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Humor in Gogol's fantasies is not only social criticism, but the 

author tries to instill a kind of fear and sometimes anger and 

surprise in the reader with special measures. This article tries 

to deal with Gogol's ways or Styles to achieve this 

characteristic in two works, Nose and Overcoat, with a 

descriptive-analytical approach and with reference method, 

and to show that Gogol used excessiveness and exaggeration 

in Reality and turning to fantasy has taken it to other 

dimensions like grotesque. He has turned to the grotesque both 

in the elements of the story, in the method of its execution, and 

in the content. In the structure section, it has been achieved 

with the help of suspense, characterization, and exaggerated 

and rumored beginnings and endings, and in the performance 

method, it has chosen fantasy and postmodern approaches 

rather than humanizing objects and body parts. to give them an 

exaggerated personality and by creating an illusion in the 

audience, create a platform to turn to an open ending and as a 

result create an eerie uncertainty for the reader. It breaks the 

border between reality and fantasy in the audience's mind, and 

finally, with uncertainty, fear and anger prevail over humor. In 

fact, by changing the real and real texture to fantasy and also 

turning to scary content, in addition to a funny and surprising 

and unconventional act, the author has thrown a scary 

background in the heart of a person's awake conscience to 

complete his set of Grotesque Styles or ways. 
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 چکیده عاا  قااه اطلا

 پژوهشی نوع قااه :
های گوگول تنها انتقاد اجتماعی نیست، بلکه نویسنده با تمهیداتی طنز در فانتزی

ای مواقع خشم و اعجاب را نیز به کند نوعی وحشت و در پارهخاص سعی می
کوشد به دهد. این مقاله میخواننده القا کند که آثارش را به گروتسک سوق می

با رویکرد  شنلو  دماغگوگول برای رسیدن به این خصیصه در دو اثر  تمهیدات
روی و توصیفی و با روش استنادی بپردازد و نشان دهد گوگول با زیاده - تحلیلی

وسوی مدرن آن را به سمتآوردن به فانتزی و پستاغراق در واقعیت و روی
جرا و پردازش گروتسک کشانده است. او هم در عناصر داستان، هم در روش ا

سبک اثر و هم در محتوا به گروتسک روی آورده است. در بخش عناصر داستان با 
پردازی، فضاسازی و حال و هوا کمک تعلیق )شخصیت، مکان و ماجرا(، شخصیت

مدرن را برگزیده تا با به آن رسیده و در شیوۀ اجرا، فانتزی و رویکردهای پست
ها بدهد و با ایجاد توهم در گونه به آناغراقاستحالۀ اشیا و اجزای بدن، شخصیتی 

آور آوردن به پایان باز و در نتیجه بلاتکلیفی وهممخاطب، بستری برای روی
شکسته و خواننده ایجاد کند. مرز میان واقعیت و فانتزی را در ذهن مخاطب درهم

ری در نهایت با عدم قطعیت، استحالۀ بدنی، ترس و خشم یا اعجاب را بر طنز برت
دادن حوادث بعد دیگری از  داده است. در این میان لحن طنز و عادی جلوه

کند. در حقیقت نویسنده با تغییر بافت واقعی به فانتزی و گروتسک زبانی ایجاد می
انگیز و دار و شگفتآوردن به محتوای ترسناک، در ضمنِ عملی خنده نیز روی

یدار آدمی افکنده تا مجموعۀ خلاف عرف، زمینۀ ترسناکی در دل وجدان ب
 تمهیدات گروتسکی خود را کامل کند. 
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 مقدمه، تعاریف و اصطلاحات .1
، نویسندۀ نوگرای روس، در سبک رئالیسم انتقادی طنزآفرینی م(1852 ـ 1809)ول نیکلای گوگ

سوق داده که به واسطۀ آن  هایی انتقادیکرده است. نوگرایی گوگول او را به سوی داستانمی
بیگانگی انسان با جامعه را در قالب فانتزی بیان کند. زندگی پرحادثۀ گوگول، تأثیرپذیری او از 

 .ترزبورگ و گرایشش به موضوع دیوانگی نیز در خلق آثار فانتزی او تأثیر گذاشته استپشهر سن
ترین از مهم شنلو  دماغ(. 24، 1389، ینی)حس بود یخاص یو روان یثرات روحأت وی دچار

رمان دیگر  نفوس مرده(. 1: 1383(، )تراس، 24-7: 1396)گوگول، اوست  های کوتاه فانتزیداستان
 (.70: 1388)همان(، )اخوت، مایۀ اولیۀ آن را از پوشکین گرفته است ا دستاوست که گوی

است از تجسمات وهمی یا خیالی با ، ترکیبی 2، گوهر ادبیات فانتاستیک1مفهوم فانتزی
دانسته « تخیل و تصور پندارپرستانه»های ادراک حسی و تخیل و در دیدگاه مدرن امروزی توانایی

. اگرچه جزء آن دسته از تخیلی است که با واقعیت متفاوت است اما (9 ـ 8: 1379لین، )نیدلمنشود می
بدین معنی نیست که هیچ رنگ و بویی از واقعیت ندارد. گونۀ ادبی فانتزی بسیار غنی، متنوع، 

وسیلۀ شده بهای از واقعیت اغراقشده است. ادبیات فانتزی تفسیر تازه سازیشکن و شخصیکلیشه
در فانتزی عقیده بر »دهد. ها و نگاهی نو به هستی را ارائه میکند که نظامی از نشانهیتخیل بیان م

تر به روح بشر تر و نزدیکنوعی که حقیقی ؛این است که نوع دیگری از واقعیت نیز وجود دارد
. که البته این نوع نگاه نسبت به فانتزی قابل نقد و تحلیل است. رویکردهای (10-9)همان، « است

های گوناگون ها را با عنواننویسان آنآورد که فانتزیهای مختلف فانتزی را پدید میتخیل، گونه
های فانتزی را بر اساس موقعیت به دو دستۀ فانتزی اند. زاهورسکی و بویر داستانبندی کردهتقسیم

بندی آن را با ه. بهروزکیا با بسط این دست(25)همان، کنند تقسیم می 4و فانتزی فرازین 3فرودین
 . (143 -142: 1385)کیا، گرا تفسیر کرده است عنوان فانتزی ناب و واقع

: تاملینسون دربارۀ فانتزی نو معتقدند. داریم. لینچ براون و ام سروکاردر آثار گوگول با فانتزی نو 
یا ]گریز موقتی ذهن از واقعیت[ و دو اصل کلی طنز، یعنی مبالغۀ مسخرگی  تعلیق واقعیت»

: 1377)لینچ براون و ام. تاملینسون، « های فانتزی نو استو بعید زدن، از ویژگی ذهن از دورهای حرف

 توان به دنبال ردپای فانتزی نو نیز بود.یپس به نظر این منتقدان هرجا طنز باشد م(. 50
های های طنزآمیزی هستند که بر مبنای فانتزی انسانی و موقعیتفانتزی دماغو  شنل

توانند متأثر از موضوعات درونی یا پیرامونی خالق فانتزی و بازنمود و می غیرعادی خلق شده
ها، انتقادها و تأییدها به جامعه و اوضاع اجتماعی باشند. در حقیقت ها، ناکامیاحساسات، عقده

است،  ز در آن قابل مشاهدهیپای طنز ن که ردهستند  گراواقعاز نوع فرودین و  ییهافانتزی
ها شه در رفتارهای اجتماعی زندگی انسانیطنزی که حاصل تعلیق عمدی واقعیاتی است که ر
آمیز به رفتار و نگرش انسان دربارۀ لباس یا دارد؛ مانند توجه به شایعات و خرافات، توجه اغراق

                                                           
1. fantasy 

2. fantastic 

3. low fantasy 

4. high fantasy 
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 . پیچیدگی فانتزی گوگول از این روست که به وجدان و روح آدمیهایشداراییاجزای بدن و 
 خلق نکرده باشد اما گویا به نظر وی دنیای یزی خاصیانگزند. شاید دنیای جدید شگفتتلنگر می

نیست و اگر با امعان نظرِ گوگول به مقررات و  یواقعی انسانی، خالی از شگفتی و فانتز
ای دیگر و حتی زمان رویکردهای اجتماعی و فرهنگی نگاه کنیم متوجه فانتزی بودن آن در زمانه

شویم. او گرچه قصد بازنمایی طنز را دارد با برداشتن مرز میان دو دنیای واقعی و فانتزی، د میخو
طنزی که جلوی چشم  .دهدو به همان اندازه ترسناک جلوه می تربزرگابعاد ذهنی و روانی آن را 

د. در انجامپرده است که گاهی به خشم و گاه به ترس میگذارد چنان هولناک و بیبه نمایش می
ا واقعی یاش در جامعه چه در وجه تمثیلی، چه نمادین و حقیقت این مواجهۀ انسان با خودِ واقعی

 کشاند. اثر را به گروتسک می وسویسمتاست که 
شده است. در لغت از ریشۀ گروتا و واژۀ گروتسک از آغاز به یک معنا و مفهوم تعبیر نمی

از ای و آمیزه شدهکشف یهایهای گروتسکی، نقاشاشیای ایتالیایی به معنی غار است. نقواژه
های معنادار . حامل پیام(181: 1386)کادن، انسان، حیوان و گیاه بوده است  ۀتنیددرهم هایپیکره

گر ترس و خنده بود و بعدها وارد هنر و های اخلاقی، دینی، سیاسی و تداعیهمراه با انحراف
ای از ادبیات نازل قشر فرودست کی را امری اجتماعی و گونهادبیات شد. برخی دوگانگی گروتس

کرده و آن را نشانی از  یبرخی از منظر روانکاوی بررس(. 247: 1393)مکاریک، دانند جامعه می
پندارند ترین محصول خودآگاه و ناخودآگاه آدمی میاضطراب و سرگردانی انسان و حتی عادی

های کمیک گروتسک و فلسفی جلوه دادن محتوای آن، باختین با پذیرش جنبه(. 248)همان، 
(. 250)همان، دانست مینگاهی دیگرگونه به گروتسک داشته و آن را بیانگر آرمان اتوپیایی 

های نگرد: اینکه بازتاب جهان واقعی است، یکی از شیوهچسترتن از سه زاویه به گروتسک می»
های اما کایزر بر خصیصه(، 21: 1398، ونتامس)« هنری است و محصول خلق و خویی است خاص

های گروتسک، تعریفی پس از بیان ویژگی تامسون(. 23ـ22)همان، اهریمنی گروتسک تأکید دارد 
عناصر ناهمخوان در اثر و  نشدۀ وفصلحلتضاد »دهد که عبارت است از از آن به دست می

ک است که به ـمان رئالیسم گروتسگرایی هبه نظر باختین کارناوال(. 32)همان، « پاسخ به آن
گ رسمی و ـان فرهنـتان تمایزی میـدوران باسرا در ـاست؛ زیده ـای اجتماعی بدل شهـمقول

تواند ریشه یپس به نظر باختین گروتسک م (.134ـ  133، 1391)نولز، ته است ـعامیانه وجود نداش
روتسکی را با خشم یکی پردازان محتوای گدر فرهنگ غیررسمی داشته باشد. برخی نظریه

 (. 6)همان، شود یمعتقد است حتی این لحن خنده، سبب خشم خواننده م تامسوناند، دانسته
شود که با تغییر بافت جد به طنز، خواننده رد پای گروتسک به این دلیل در طنز گنجانده می

عاطفه و تبدیل خنده به دارد. در اصل در ضمنِ تغییر بافت، تغییر ناگهانی احساس و  را به تأمل وا
آورد. این چرخۀ تکراری گروتسک؛ تغییر بافت شگفتی یا خشم است که گروتسک را به وجود می

تواند در شگرد گروتسکی می ترینمهمای از کارکردش نیز هست. به همراه تغییر احساس، گوشه
های اثر، به خواننده ای که از ورای تغییر زمینهایجاد شگفتیِ حاصل از خوانش متن باشد؛ شگفتی

محور است و در همۀ خوانندگان قرار نیست چنین احساسی دهد. پس رویکردی خوانندهدست می
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طور تعریف، باید اصولی را به گسیختگیازهمبه یک اندازه نمایان شود. برای پرهیز از تشتت و 
اجرا باشد. از  منسجم در رویکردهای گروتسکی در نظر داشت که در غالب آثار گروتسکی قابل

تبدیل آن طنز به خشم یا شگفتی یا  همچنینتوان به محتوای طنزآمیز اشاره کرد، یآن جمله م
شناسانه یا اجتماعی؛ یعنی به دلیل شگفتی و حیرت ناشی از بزرگی و مایۀ روانترس همراه با بن

حاصل  ن ترس، ترسی بصری یایدهد که اشنیع بودن عمل، ممکن است ترسی به فرد دست 
گونه که در ژانر وحشت به آن مواجه هستیم، بلکه برعکس ست، آنیناشناختگی مادۀ ترساننده ن

دار است و آگاهی از ابعاد ترسناک و شده و حتی خندهدر اینجا ماهیت ترس کاملاً شناخته
گستردگی آن در زندگی عادی است که عامل ایجاد ترس در مخاطب خواهد شد. گروتسک نه 

آمیختگی چندین احساس بشری در بلکه درهم ،و نه ترس یا خشم یا شگفتیِ تنهاست طنز تنها
های خلاقانۀ بازنمایی جهان واقعی در آثار ادبی است که در درون یک اثر است و یکی از شیوه

 هر دو اثر مورد مطالعه دیده شده است. 
اهمیت دارد که  روزآنامانند گوگول  یایسنده و منتقد اجتماعیبررسی گروتسک در آثار نو

و شناخت با خود بلکه ترس  ،نیستخندۀ حاصل از طنز تنها برای سرگرمی یا انتقاد اجتماعی 
ورد. البته با توجه به انتخاب گونۀ فانتزی، شگفتی بیشتری نیز به دنبال خواهد داشت. آمی

یکی از  عنوانبههای گوگول بسیار مشهورند ولی موضوع گروتسک در فانتزی گوگول، فانتزی
کلی و متفاوت محققان دیگر به  پیشروان فانتزی نو، هنوز هم جای کندوکاو دارد. با توجه به نگاه

های کوشند فانتزی، نگارندگان در این مقاله میگرفتهصورتهای های گوگول در پژوهشفانتزی
 را در سبک گروتسک بررسی کنند.  دماغو  شنل

از: استحالۀ  اندعبارتآثار متعدد به آن اشاره شده است  ترین ویژگی گروتسک که درمهم
امر ، نابهنجاری، عدم تعادل و توازن و ناسازگاری دو اشیابدنی و تبدیل آن به گیاه یا حیوان یا 

که ( 32ـ23 ،1398 ،تامسون) یروادهی، و اغراق و زافزاوحشتز و یآمخشونت ی، نابهنجارغریب
یابی ها و برخی در عناصر دیگر داستان قابل دستی در شخصیتشود برخکه دیده می طورهمان

های گروتسکی سروکار داریم. ناگفته پیداست است. در هر دو اثر گوگول با برخی از این ویژگی
های ترسناک ویژگی صرفاًطنز یا ترس و خشم باشد نه  ۀمایدستها باید که حضور این ویژگی

ها آن را جستجو کرد. در اصل صرف بودن حتی این ویژگیکه در آن صورت در ژانر وحشت باید 
نیز سبب تبدیل شدن یک متن به متنی گروتسکی نخواهد شد، سبک و شیوۀ اجرای نویسنده 

 .سازدیگروتسکی م یاست که اثر
 

 روش پژوهش. 1 -1
و  آوریجمعای ها به روش کتابخانهتوصیفی انجام شده و داده ـ پژوهش حاضر به روش تحلیلی

های گوگول در ساحت بندی و تحلیل شده است. در نهایت ابعاد گروتسک در فانتزیسپس طبقه
 صورت بهکه  یدر آثار. . محتوایی بررسی شده است3. فراساختاری و ژانری و 2. ساختاری، 1
گروتسک بسنده  یهایژگین ویتراند تنها به برشمردن مهمبه مقولۀ گروتسک پرداخته یکل
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ها هم یژگیهمان شگردها و و یوۀ سبک و اجراین مقاله تلاش کرده به شیا کهدرحالی اند،کرده
 ده نشده است. یقات مشابه دیبپردازد که در تحق

 

 های تحقیقها و فرضیهپرسش .2 -1

 های طنزآمیز گوگول قابل بررسی است؟آیا گروتسک در فانتزی. 1
 هایش اثرگذار بوده است؟فانتزی آیا سبک طنز گوگول در نحوۀ اجرای گروتسک در. 2

 توان گروتسک را مشاهده کرد؟های داستانی میدر کدام یک از بخش. 3
 

 های تحقیقفرضیه .3 -1

 توان رددر کنار طنز می زمانهمروی در ایجاد ترس، خشم و شگفتی اغراق و زیاده بهباتوجه. 1
 پای گروتسک را در آثار گوگول بررسی کرد.

شود، پس بر اجرای گروتسک سبک طنزهای گوگول جزء فانتزی نو قلمداد می ازآنجاکه. 2
 گذارد.نیز تأثیر می

توان در عناصر داستانی شامل شخصیت، پیرنگ بیشترین زمینۀ گروتسکی آثار وی را می. 3
آور است، مبتنی بر محتوای ترسناک و یا اعجاب ازآنجاکهگروتسک  یو فضاسازی دید. به هر رو

توان در انتخاب و پردازش سبک نویسنده آن را نیز باید قابل لمس باشد. در نهایت می در محتوا
 مشاهده کرد.

 

 پیشینۀ تحقیق . 2

ها و شگردهای نویسندگی بود؛ یکی در شیوه پیشینهتوان به دنبال در این تحقیق در دو زمینه می
هایی هر کدام نیز پژوهشگوگول و بخش دیگر گروتسک در آثار گوگول و نویسندگان دیگر. در 

 کنیم:های مرتبط اشاره میصورت گرفته که به شماری از پژوهش
نوشتۀ ویکتور تراس، به بیان زندگینامۀ مختصری از گوگول « بازای نقشگوگول، نابغه»مقالۀ 

کند. نویسنده معتقد است پیرنگ ها را بررسی میاز آن یپردازد و ضمن معرفی آثارش، برخمی
شود اوکراینی گوگول فراگیر است و شامل مضحکه و کمدی تا ملودرام گوتیک می هایقصه

. وی (6)همان، داند آموزشی می ـ اهداف او را معطوف به هدفی اخلاقی حالبااین. (2: 1383)تراس، 
 آورد.دربارۀ گروتسک سخنی به میان نمی

جسمانی گوگول را با های ارتباط کاستی« زیاد و کم گوگول»احمد اخوت در مقالۀ 
 دماغکند و داستان بیان می مالکین قدیمیو  نفوس مرده، دماغهایی مانند توصیفاتش در داستان

 . (65: 1388)اخوت، داند گوگول با دماغش می حسابتسویهرا 
از کارول لینچ براون و کارل ام. تاملینسون، مقولۀ فانتزی نو را تا قرن « فانتزی نو»مقالۀ 
 برد.نی زمان گوگول به عقب میهجدهم یع

ها و مقالات متعددی نوشته دربارۀ گروتسک در آثار عرفانی، اجتماعی، ایرانی و خارجی کتاب
طور مفصل به این موضوع پرداخته است. وی در به تامسوننوشتۀ فلییپ  گروتسکشده است. 
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ه کرده و روش پرداخت اشار ...و اشمئزازهای مختلفی از جمله وحشت، تعریف گروتسک به مقوله
 .(1398، تامسون)داند می ...آن را از طریق هجو، بیان نقیضی، طنز و

به « های دیوانگان عطارگروتسک در حکایت»در مقالۀ  (1391)ده یداوودی مقدم، فر
 های گروتسکی در آثار عرفانی توجه کرده است. جلوه

و تحلیل عناصر ساختاری  بررسی»در مقالۀ ( 1392)گران یمحمدی فشارکی، محسن و د
های فارسی و نشان داده گروتسک، در داستان« های فارسی و خارجیگروتسک در برخی داستان

های ایرانی بیشتر بر وجه نفرت و وحشت تأکید خارجی تا حدودی متفاوت است و در داستان
ی فشارکی و )محمدهای خارجی به خنده و ترس پرداخته شده است شود، حال آنکه در داستانمی

 .(82:  1392دیگران، 
)بر بررسی عناصر گروتسک در رمان خوف اثر شیوا ارسطویی »در مقالۀ  (1397)علیزاده و جاور 

به بررسی گروتسک در رمان یک زن « اساس نظریات میخائیل باختین، فیلیپ تامسون و ولفگانگ کایزر(
ای شدگی، وجه نمادین و اسطورهانند مسخایرانی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مصادیقی م

های رفتاری، خشونت و ، نابهنجاری)تقابل وجه کمیک و تراژیک(یافتن، ناهمسازی و ناهماهنگی 
گونه، رازآلودگی، افراط و های شیطانی و عفریتهای داستانی با ویژگیاحساس خطر، خلق شخصیت

قض زبانی و فضای گروتسکی در این اثر اغراق، رواج عجایب، پوچی، چندصدایی، تمایز یا تنا
پرداز سه نظریه آرایوی که مقالۀ خود را بر اساس (.  55: 1397)علیزاده و جاور، داستانی مشهود است 

 است. داده یوجه ترس را بر طنز در داستان برتر یانیپا یریگبنا نهاده در نتیجه
های نسبت بازنمایی»اره کرد، مقالۀ ها اشتوان با همین مضمون به آناز دیگر مقالاتی که می

از سمیه محمدی و پارسا « ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن
شده در آثار ناتورالیستی و های تحریفبه مقولۀ بدن درستیبهسرایی است که یعقوبی جنبه

های ی موضوع بدنهای گروتسکی ایراندهد در داستانپردازد و نشان میگروتسکی می
محمدی و یعقوبی رود، بازتاب نگاه ناتورالیستی است. شده که برای ایجاد ترس به کار میتحریف

. 2حیوان(،  ـ انسان، انسان ـء نمایی شی)شبیهنمایی . شبیه1ابعاد تحریف بدنی را شامل  سراییجنبه
ف بدنی یاند که چگونه موضوع تحران دادهو نش دانستهپنداشت، خودپنداشت( )استحالۀ دیگریاستحاله 

زدایی از بدن و دور افتادگی اجزای بدن از یکدیگر سبب تلفیق گروتسک و تواند با تقدسمی
 (. 144ـ128: 1397سرایی، )محمدی و یعقوبی جنبهناتورالیست شود 

ی به شود در مقالات مرتبط با گروتسک در آثار مختلف خارجی و فارسچنانچه مشاهده می
ز یپره ین وادین مقاله از افتادن در ایهای مهم و پرتکرار گروتسک اشاره شده است که در اجنبه

 زیشده است. اگرچه گروتسک نوعی ترس در هنگام شوخی و خنده است اما سبک خاص هنری ن
تورال تا فانتزی یا از فرا واقع تا نا یتواند از واقعهست و به اقتضای بافت و زمینۀ نویسندگی می

 ،، خشونتیرفتار یهایحال، شامل همان چند عنصر پرتکرار نابهنجاربگیرد و در عین بر را در
ویژه و... باشد. تمهیدات گروتسکی گوگول در دو اثر مورد بررسی بر فانتزی و به یاستحالۀ بدن

است. مدرن استوار است و در مقالات دیگر به این دو ویژگی پرداخته نشده فانتزی نو و پست
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 مسخ و بیان عناصر پرتکرار گروتسک از جمله استحالۀ بدنی، امر غریب رتمرکز این مقاله تنها ب
نویسنده متکی است و به بیان تمهیدات و  ینیست، بلکه بیشتر بر نگاه ساختاری و فراساختار

 با مقالات دیگر های یادشده پرداخته است؛ از این روشگردهای نویسنده برای ایجاد مشخصه
 تمایزاتی دارد.

 

 گروتسک در آثار فانتزی گوگول. 3
انگاری یا امر نابهنجار انگاری، عجائببا اینکه گروتسک معنای کاملاً آشکاری ندارد به زشت

نوعی انتخاب سبک است تا نویسنده  ی، به هر رو(363 - 362: 1381پور، )کهنموییترجمه شده است 
با یکدیگر متجلی سازد؛ ترس و طنز، خشم و طنز، اعجاب و  همزمان دو یا چند امر دور از ذهن را

 طنز، نفرت و وحشت.
روی و اغراق، کاریکاتور، طنز و هجو ل زیادهیتواند به دلدار است، میدر عین اینکه اثری خنده

سازی در خواننده شود. وقتی بر اساس سبک یا سبب ایجاد ترس و دلهره و حتی خشم و بیگانه
سبک و ساختار آن  بهباتوجهها شود، قابلیت تعمیم ویژگیپرداخته میین مسئله مکتب فکری به ا

دو مکتب سوررئالیسم و دادائیسم بهرۀ فراوانی از  ، پاکباز معتقد استروازاینیابد. افزایش می
ز توان ا. بنابراین می(89: 1387)پاکباز، ربط را در کنار هم بنشانند تا چیزهای بی اندگروتسک برده

 طریق روش اجرای پیرنگ، ساختار و حتی زبان، به گروتسک پرداخت. 
که به ادبیات بیفزاید؛ اما آنچه محتوای گروتسکی باید بتواند در عین ایجاد خنده، وحشت هم 

به  یشود لزوماً محتوای گروتسکی ندارد. اگرچه نابهنجاری وقتگوتیک و ژانر وحشت مربوط می
گونه که در ابتدا . همان(29: 1398، تامسون)شود آور میحتی بیزاری رسد، ترسناک وحد معینی می

 اشاره کردیم این بیزاری است که در نهایت به بیداری خواهد رسید.
ای دارد و در ای است که زندگی فقیرانهپایۀ اداره، داستان زندگی کارمند دونشنلداستان 

اندازش شنلی تهیه کند. او کند با پسمیارزش است؛ سعی نظر دیگران پست و حقیر و حتی بی
گیرد بعد از بازگشت از مهمانی، که بعد از خرید شنل، ناگهان کانون توجه همکارانش قرار می

پیچد که روحی با شنل از ای در شهر میمیرد. اما شایعهدزدند و او در فراق شنل میشنلش را می
 کند. مردم و رهگذران اخاذی می

 یدهد. او برااست که یک روز دماغش را از دست می بالارتبهاستان مردی د ،دماغداستان 
الخمر گردد و از آن سو، دماغش نیز که وسط نان پیرمرد دائمدا کردن دماغش تمام شهر را مییپ

گیرد و آرایشگری دیده شده و او قصد داشته دور از چشم پلیس، آن را در رودخانه بیندازد جان می
کند. صاحب دماغ نیز از دست او شاکی است، ولی به ه کارهای او رسیدگی میجای صاحبش بهب

 نشیند.روی صورت صاحبش می یشود. دماغ بعد از مدتی ناگهانشکایت او ترتیب اثر داده نمی
ا یا عدم تطابق یشتر در تضاد یمورد مطالعه ب یهایگروتسک در فانتز یپا رسد ردیبه نظر م

رفتار کارمند  یفقر و مکنت در شنل و ناهمخوان یتضاد است. ناهمخوانت میدو موقع یناهمخوان
گروتسک  یش حادث شده ما را وارد فضایکه برا ـ فرار دماغش ـدار ت خندهیبا موقع یرسم
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 وسویسمتنۀ اثر را به یزم یو چه فانتز یکند. عناصر ناهمخوان چه در قالب سرنوشت واقعیم
آنچه گفته شد تمهیدات گروتسکی گوگول در هر دو داستان  هبباتوجهبرد. یش میگروتسک پ

. عناصر 1بندی شده است: جنس نیستند. این تمهیدات در سه ساحت دستهو یک شکلیک
 . تمهیدات محتوایی.3، ی. تمهیدات فراساختار2، یداستان

 

 تمهیدات گروتسکی گوگول. 4

 یعناصر داستان. 1 -4

جاد کند؛ یا یگروتسک یها با کمک عناصر داستان فضاز ساحتای انویسنده تلاش کرده در پاره
 سازی.. شخصیت3. تعلیق، 2، یت و فضاسازیموقع .1جمله: از آن 

 

 ت بر گروتسکیر فضا و موقعیثأ. ت1 -1 -4

به انسان یا استحالۀ بخشی از وجود انسان به انسانی واقعی  )شنل( ءل شییدلیو ب یتبدیل ناگهان
ناگهانی و شگفت است؛  دماغو در شهر نوعی گروتسک است. شروع داستان و گشتن ا )دماغ(

سنده ینو .(59: 1369)گوگول، « پترزبورگ افتادپنجم مارس اتفاق غریبی در سنو  روز بیست»
مواجه  الخمردائمکند تا در بند سوم ما را با دماغی در وسط نان پیرمردی چینی کوتاهی میمقدمه
 (. 60)همان، « در خمیر نان فرو برد و بیرونش کشید: دماغ؟دو انگشت را »کند. 

 یت و فضاسازیموقعشویم؛ بلکه با نمیبا شروع ناگهانی مواجه  شنلحال آنکه در داستان 
و محیط  یشود و نویسنده با شرح زندگبا انتقاد و توصیف آغاز می شنلم. یک همراه هستیتراژ

و ساختن دیواری از جنس حقیقت به  یضاسازی واقعاش مشغول فپیرامون آکاکی و بیان زندگی
 یسع یاین فضاسازیسنده با چنیگیرد. نواندک با شنل شکل میدور فانتزی خود است که اندک

قرار دهد.  یعیو طب یان آن است در کنار امر عادیرا که در ادامه به دنبال ب یبیکند امر غریم
، ین زندگیدن به ایخند حالدرعینو  یز آکاکیانگرقت یگونۀ زندگان اغراقیبا ب یجاد تراژدیا

طنز با  یشود. عدم انطباق و ناهمخوانیم یگروتسک یو ناهماهنگ یجاد ناهمسازیسبب ا
 ک مشهود است.  یر تراژیسرنوشت و تقد

 (.97)همان، « آری، در یکی از دوایر دولتی، مستخدمی اشتغال به کار داشت ...در یکی از دوایر دولتی»
 طورهمانپایانی ناگهانی هم دارد. دماغ ماژور  دماغهمان شروع ناگهانی، داستان  ناسبتبه

 که غیرمنتظره ناپدید شد، غیرمنتظره هم به صورتش برگشت. 
بر حسب اتفاق نگاهی به آینه انداخت. دماغ بر جای خود استوار بود. ناگهان برگشت و »

 (.89)همان، « ای رخ ندادهگویی هیچ حادثه
یا  دادنجلوهدهد نویسنده به دنبال استدلال یا واقعی رت خط کشیده نشان میعبا
انگیز مد نظرش بوده است. نمایی اثرش نیست، بلکه تنها بیان وقایعی عجیب و شگفتحقیقت

و عدم توازن در گروتسک  یجاد اغراق، نابهنجاریتواند در ایم یان ناگهانین شروع و پایا
 باشد. تأثیرگذار
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فراوان و  وقوسکشسنده بعد از یسروکار داریم. نو یهم با پایان غریب و ناگهان شنلدر 
های منصبان، ناگهانی تمام زوایا و صحنهاز همۀ صاحب یذهن مخاطب با انتقام آکاک درگیرکردن

گرداند و شایعه یا خبری از آن را در شدن شنل و شروع حادثه بازمی داستان را به پیش از انسان
ای به تفکر اگر لحظه»خواهد دربارۀ آن فکر کنیم. گذارد و از ما میورگ باقی میپترزبسن

ت یدر موقع یپارادوکس ترتیباینبه. (93)همان، « بنشینید، جویی از حقیقت در آن خواهید یافت
اگرچه زنده  ،ن برداشت کندیچن یل فانتزیتا تخ افزایداثر میبر طنز  یند و بهتیآفریم یانیپا

 است. ینیست، ولی احتمالاً واقع ینل واقعشدن ش
بندی، با عدم قطعیت همراه است و برای خوانندۀ معاصر نیز هنوز ن نوع پایانیدر اصل ا

اند یا نه؟ در پایان داستان، دزد رفتهاطمینانی حاصل نشده که آیا روح آکاکی یا همان ارواح شنل
پرسش خواننده دربارۀ واقعی بودن استحالۀ  شده و شکستهدرهم یمرز میان دنیای فانتزی و واقع

شود. برای همین ابهام است که ترس و یای از ابهام مواجه مدزدان با هالهشنل یا وجود شنل
اما این روح از آن » د.یآیم حساببه بندی بخشی از شگرد گروتسکیاعجاب و طنز در پایان

 .(138)همان،  «های کلفتی هم داشتتر بود و سبیلدیگری بسیار بلند
 

 جاد گروتسکیدر ا عنصر تعلیق . نقش2 -1 -4

توان گفت تعلیق نوعی شگرد نویسنده برای واداشتن خواننده به خواندن ادامۀ داستان است می
آن بسته به سبک و مکتب نویسنده متفاوت خواهد بود؛  یوۀ اجرایکه ش( 33ـ  32 :1394، نیاز)بی

ا یپور تعلیق توان سراغ گرفت. مندنیع تعلیق متفاوت میمدرن و رمانتیک دو نوپس در پست
و آن را وابسته به ( 150: 1383پور، )مندنیهمان اندروا را به دو نوع ذاتی و مصنوعی تقسیم کرده 

ماجرا، شخصیت، مکان )تعلیق( شگرد داستانی آن را به سه صورت اندروای  همچنینداند؛ فرم می
 .(155ان، )هم کندمیبندی و اشیا دسته

افتد. این تعلیق در اتفاق می یت اصلیبا حذف شخص شنلو  دماغگروتسک در هر دو داستان 
دهد. نویسنده با اش در آغاز داستان رخ میبا حذف خود دماغ از دست صاحب اصلی دماغ
سو فرستادن و آن سواینهای شخصیت اصلی در فقدان عضوی از بدنش، به روی دربارۀ رنجزیاده

کند، اثر به ژانر کارآگاهی تا لحظۀ پایان این تعلیق را رها نمی شدنتبدیل برای یافتن آن و او 
 طوری که داستان یکسره بر تعلیق بنا نهاده شده است. تضاد روحیات شخصیت اصلی، کووالیف

دار وحشتناکی که برایش افتاده به گروتسک دامن مردی منطقی و رسمی است، با اتفاق خندهکه 
زند. در طی داستان، این مفهوم گروتسکی در برخوردهای نامناسب و غیرمسئولانۀ کارکنان می

 یادارات مختلف با ماژور برای پیدا کردن دماغش و دماغی که ادعای استقلال از شخصیت اصل
داند چگونه چیزی است. دماغ نه شتر است نه مرغ، خدا میمرد بی»یابد. دارد نیز گسترش می

که ماژور  مأمورانیهیچ یک از ادارات و . »(79)همان، « برای لای جرز خوب استچنین مردی 
 .(81)همان، « کنندکند با او همدردی نمیها مراجعه میبرای یافتن دماغش به آن

 حالدرعین یروادهیو ز اغراق ینوع نامأنوس و یماجرای حذف دماغ از صورت ماژور تصویر
 غیرقابلجهان را در نظر ما عجیب، نامعقول، وارونه و حتی آمیختگی اجزای ناهمگون است که 
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، منطقی و جدی بودن شخصیت اصلی نیز به طنز دامن زده بیندرایندهد. جلوه می بینیپیش
دهد که خشمش را بروز دهد زیرا ترسیده است. به او حق می پنداریذاتهماست و خواننده با 

 ق داستان صورت گرفته است.یجاد تعلیا ادن به گروتسک بیرس یسنده براید نویتمه
اصلی نوعی  با هر سه گونه تعلیق مواجهیم؛ تعلیق شخصیت که با مرگ شخصیت شنلدر 

شود، تعلیق مکانی و اشیا که در ایجاد می)شنل( تعلیق برای استحالۀ شخصیت جدید داستانی 
هستیم که به  ـ( نند شنلدزدیدن شیئی خاص ما) ـ ، منتظر رخدادی خاص)بالای پل(مکانی خاص، 

شود و داستان به سمت گونه میپور در نهایت منجر به تعلیق کنش یا تعلیقی ابهامینظر مندن
ن داستان منجر به تعلیق ی. که در ا(158پور، همان: )مندنییابد پایان باز یا عدم قطعیت سوق می

پنهان است. آیا روح  هاشخصیت هم شده است؛ یعنی معلوم نیست چه کسی پشت این دسیسه
علاقۀ زیاد به شنلش بازگشته یا کس دیگری است؟ به همین سبب وارد  خاطربهپایه کارمند دون

اهمیت جلوی خواننده است. دار یا بیآفرین از ماجرایی خندهشویم. تصویری وحشتگروتسک می
، شدنچهبازیزده و عاجز هستیم و احساس ما در مواجه با گروتسک تسلیم محض، بهت»

« داریم. بر سراسر قلمرو گروتسک، ترس سایه افکنده است قرارگرفتنو در آزمون  شدنمسخره
 .(116: 1388)راستی یگانه، 

ا وحشت با عنصر ی یطور که نشان داده شده در هر دو داستان، تبدیل طنز به شگفتهمان
زد، در همۀ شهر به پرواز دکه روح شنل شنلداستانی تعلیق صورت گرفته است. در پایان داستان 

سازد در پایان و ادامۀ ماجرا در ذهن مخاطب می یرود، نوعی تعلیق زمانآید و به هر سو میدرمی
و در نتیجه ممکن است هنوز هم حتی برای خوانندگان معاصر نیز در حال پرسه در شهر باشد، 

 . هنوز گروتسک ادامه داشته باشد یعنی
دهد، درخور تأمل است؛ او با بیان به دست می شنلگ داستان ساختاری که ناباکف از پیرن

گری و پردازی تنها قصد روایتندهد که چگونه گوگول در داستاعبارت مِنّ و مِنّ نشان می
افکنی دارد و چگونه تعلیق باعث پیشبرد اهداف داستان شده است. سرعت سیر وقایع کند تعلیق

خت بهتر شنل، آکاکی، اطرافیان و حتی جهانِ داستان پردازی گوگول برای شنااست و شخصیت
مِنّ و مِنّ، مِنّ و مِنّ، موج تغزل، »رود: همراه با موج تغزل است و داستان به این شکل پیش می

مِنّ و مِنّ، موج تغزل، مِنّ و مِنّ، موج تغزل، مِنّ و مِنّ، موج تغزل، اوج درخشان، منِّ و مِنّ، منِّ و 
 . (130 ،1393، )ناباکف« ها از آنجا آمده بودآشوبی که همۀ اینمِنّ، بازگشت به 

 

 در گسترش گروتسک یسازتینقش شخص. 3 -1 -4

نجا شنل و دماغ، تا جایی که آن دو یمرتبط با بدن در ا یطلبیِ اعضا و اجزاخودسازی و استقلال
آثار  یکه در بعضگروتسکی است  ایمایهبناز صاحبشان پیش ببرد،  یجدایی و دور سویبهرا 
شان به هایی از عدم علاقههایی که نشانهگیری چنین شخصیتشه در اسطوره دارد. شکلیر

توانند بدون صاحبانشان به شود و میهایی دیده میصاحبانشان در هر دو، حداقل در لحظه
جزای تکه و اهای تکهدهند، همان کارکرد گروتسکیِ استحالۀ اشخاص است. بدن زیستشان ادامه

ها اشاره شده و باختین هم به های کلاسیک گروتسک به آنها و نقاشیبدن که حتی در تمثال
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بدن گروتسک مرزهای »کارکردهای آن توجه کرده، نشانگر نوعی عصیان و تابوشکنی است. 
شرافت و شرم را وارونه  مراتبسلسلهگذارد و طبقۀ اجتماعی، جنسیت و ملیت را زیر پا می

که سبب ایجاد رعب و  حالدرعیندر هر دو داستان،  یتین وضعیچن(. 310: 1391نولز، )« کندمی
رسد. با طنز و وارونگی و تقلیدهای تمسخرآمیز شنل و دماغ به اوج می زمانهموحشت است، 

دهندۀ بدن گروتسک، نما ندارد، رویۀ نفوذناپذیر ندارد، هیچ ویژگی بیانگر هم ندارد. یا نشان»
دهد و زاید، میبلعد و میهای تولید و بارداری است. میدهندۀ برآمدگیرآور یا نشانژرفاهای با

تنها وحشت نیست، بلکه  گروتسکی، کارکرد بدن نظر نویسنده. بنا به (229: 1396)هارلند، « گیردمی
 شود.ییابد و نمایندۀ طرز فکری خاص مکارکرد تمثیلی می

اش وابسته باشد، دوباره آن را به طرز فکر کنونی آنکه، بیین بدنیسنده در خلق چنینو
 ترتیباینبهسازد که با نمونۀ آغازین متفاوت است. برد و نمونۀ دیگری میپاشاند و از بین میمی

پردازی آن مستقل به شخصیت صورتبهبدن گروتسکی، خود نوعی خاص از بدن است که باید 
تواند حقش را از ست و پایش فرق دارد و میدتوجه کرد؛ مانند بدن شنل که با صاحب بی

اند و حتی از جامعه و دنیا بگیرد. یا دماغ که اگرچه با صاحب دیگرانی که به او بدی کرده
شود. شنل و اش دیده مینیز در رفتارهای اجتماعیهایی دارد؛ اما تفاوتهایی اش شباهتاصلی
کنند، توی داستان نمود دارند، زندگی میواقعی و نه فانتزی در  هاییشخصیت ۀمثاببهدماغ 

ها رنج صاحبانشان از فقدان آن کهدرحالیکنند، نشینند، برای مردم وحشت ایجاد میکالسکه می
ز بدن و ی، متضاد و طنزآمیز از تمادوپهلواند. همین مسئله، تصویری درگذشته یا حتیبرند می
 دهد. اش را نشان مییبا صاحب قبل یبدن یاجزا

کنید، آقاجان من برای خودم آدمی اشتباه می»خوانیم: ر بخشی از داستان از زبان دماغ مید
های اونیفورمتان طور که از دگمههیچ وجه مشترکی بین من و شما نیست. آن علاوهبههستم. 

حقیقت آنکه این »گوید: یا دربارۀ شنل می(. 68 :1396 )گوگول،« پیداست از ادارۀ دیگری هستید
کرد، دیگر آنکه موجب نشاط برای او فایدۀ دوگانه داشت: اول آنکه بدنش را گرم می شنل

 .(117)همان، « روحانی بود
ها با او کند، رفتار آنمی پس از اینکه آکاکی با شنل نو بر دوش با همکارانش ملاقات

خود آکاکی است. در همان لحظۀ ورود او،  تر ازاست که انگار شخصیت شنل تازه، مهم ایگونهبه
آورند. تصویر آکاکی، تصویری طنزآمیز همه برای دیدن این دستبافت جدید به سرسرا هجوم می

یا نهادی برای  کسکند؛ ولی هیچمیزندگی  کارکردنهمراه با رقت است. کسی که صرفاً برای 
هنوز در بودند؛ اما او اری آمده و رفته مدیران و رؤسای بسی»کار او و خود او ارزشی قائل نیست. 

برداری نسخهۀ نشست و به کار عادی و سادهمان جا و به همان حالت همیشگی می
 .(99)همان، « گذاشتکمترین احترامی به او نمی کسهیچدر اداره  ...پرداختمی

 برانگیختن احساسات لطیف، حسرت یا»لازم است که سبب  روازآناین رقت در گروتسک 
. آکاکی آکاکیویچ و ماژور کوالیف هر دو دچار (248: 1384)ابرامز، « اندوه هنرمندانۀ مخاطبان است

ها کمک بخواهند شوند که هیچ یک از اطرافیان یا کسانی که باید از آنانگیزی میوضع رقت
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نگیز و اداند از این وضع رقتها نیستند و در این میان خواننده نمیحاضر به درک و کمک به آن
 آمیز، بخندد یا گریه کند.تضاد اغراق

بخشی به آن در بنا بر آنچه گفته شد در هر دو اثر تغییر شکل بدن گروتسکی و شخصیت
شود که چند و، دوخته میینوکیجان درست مثل پحال رویش است. نخست شنل واقعیِ بی

شود که جای زنده تبدیل می یصباحی یار و همدم صاحبش است؛ سپس به جسمی فانتز
خواهد به نحوی انتقامش را از همه بگیرد. گیرد؛ و در نهایت پس از مرگ او میصاحبش را می

ای و تبدیل آن به ماهیتی انسانی و نویسنده نخست با ایجاد تردید دربارۀ ماهیت شنل پارچه
ل روحی به شک»به آن بدهد  گروتسکی یکند کارکردافزودن اطلاعات جسمانی دیگر، سعی می

ای بوده و شمایل یکی از منشیان دولتی دیده شده و ظاهراً این روح در جستجوی شنل گمشده
اما »کاهد یان با اشاره به سبیل داشتن شنل از تردید خواننده می؛ اما در پا(133)همان، « ...است

 . (138)همان، « های کلفتی هم داشتتر بود و سبیلاین روح از آن دیگری بسیار بلند
های کنند، بلکه شخصیتت گروتسکی کمک مییا شنل و دماغ نیستند که به شخصتنه
آیند، زیرا در داستان به کار می یفضای واقع داشتننگهبرای زنده  ای این دو داستانحاشیه

شود.  شکسته درهمتر مرز میان این دو شود تا هر چه سختداستان در بستر فانتزی روایت می
پیماید تا آستر و ها را میکه همراه با آکاکی، خیابان مولی مانند خیاطهای فرعی و معشخصیت

اجزای شنل را تهیه کند، همسر خیاط یا حتی زن صاحبخانه و همکاران او همگی برای این در 
دهند تا  را محکم به هم پیوند یداستان حضور دارند تا رابطۀ میان دو دنیای فانتزی و واقع

 سک شویم. تر وارد فضای گروتراحت
ق و یت، تعلیموقع یسه عنصر داستان چگونهان شده است که یطور خلاصه ببه 1در نمودار 

 بوده است.  تأثیرگذار یگروتسک یت در انتقال محتوایشخص
 
 
 
 
  
  

  

 

 

 

  

 
 نقش عناصر داستان در ایجاد گروتسک: 1نمودار 

 

ناش عاناصر 

داستانی در 

 ایجاد گروتسک 

 سازی. شخصیت3

 . تعلیق2

فضا و . 1
 موقعیت

 تقدیر و سرنوشت 
 عناصر ناهمگون
 تضاد و پارادوکس

 تعلیق شخصیت
 تعلیق ماجرا
 تعلیق مکان

 انگی شخصیت گدو
اغراق در 

 سازیشخصیت



 32، پیاپی 1402، زقستان 4، شمارۀ 12ناقۀ ناد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 104

 ی. تمهیدات سبک2 -4

ستم یدر قرن ب کهدرحالیمشابه دارد.  یبه آثار ادب یخیتار یکردی، رویا نوع ادبیهر ژانر 
خواننده  ازآنجاکه»ن دسته یدارند و به نظر ا تأکیدت یدا و بارت بر عدم قطعیمانند در یپردازانهینظر

 غیرممکن تقریباً یک اثر ادبی عینیق و یر دقیروست، تفسمتضاد روبه یهااز رمزگان یابا مجموعه
 یا طبقه جایک دسته یرا در  یاز آثار ادب یادیتوان تعداد زیجه نمی، در نت(116 :1398دوبرو، )« است
ن شده را ییش تعیاز پ یمنظور از ژانر، نوعی ساخت یا حتی ابرساخت است که احکام حالبااینداد؛ 
 . (113همان، ) کندیل میها تحمسنده به آنینکه نویا ایکند و یل میسنده تحمیبه نو

شود؛ بنابراین در نگاه ژانری نگاه بیناساختاری مبتنی نار آثار دیگر شناخته میدر ژانر، اثر در ک
مدرن با همۀ آثار بر شباهت مطرح است، به عبارتی آثار گوگول با وجود دو عامل فانتزی و پست

مدرن نسبت به آثار مشابه در پیوند است. باید تأکید کرد اغلب آثار فانتزی، نگاهی نو و پست
شود، در معنای ضمنی و درونی خود یب شناخته میدارند، یعنی فانتزی که با امر غر مشابه خود

ها، ابزارها و ادوات، اشخاص آید. حضور فضاهای فانتاستیک، مکانمدرن به شمار میعموماً پست
مدرن نسبت به پست یهای آینده، نگاهای و جنگ، غذاها، سفرهای بین سیارهوغریبعجیب

 . زمانۀ خود دارد
 

 . فانتزی و گروتسک 1 -2 -4

شود، ولی نه که در مقدمه گفته شده، سبب ایجاد توهم در خواننده می طورهمانفضای فانتزی 
بدان پایه که مرز بین فانتزی و واقعیت دانسته نشود. گوگول، نخست خواننده را وارد فضای 

ا یت یکوشد رنگی از واقعجتماعی میکند، اما با پرداختن به محتوایی اجتماعی و انتقاد افانتزی می
 به فانتزی بدهد.  یستیناتورال ینگاه

گونگی یافته، عادی، طبیعی، معمولی همه چیز به جز دماغی که انسان دماغدر سراسر فانتزی 
و  گرفته شکلکند. استحالۀ بدنی و معقول است. نویسنده در دنیای واقعی، داستان را بیان می

در  یامر غریب است. حت دادنجلوهبودن اثر در طبیعی  فانتزی دهد کهیمدماغی در شهر جولان 
شود دماغش از دست کنند و خود ماژور هم باورش نمیهای او را باور نمیجهان اثر برخی حرف

 او گریخته است. 
با  شنلتر هستند. گوگول در داستان ت مشخصیمرزهای فانتزی و واقع شنلدر فانتزی 

کم وارد دنیای کند، او را کمکه در پی دوخت شنل برای خواننده بیان میهایی چینیمقدمه
تا پیش  یعنیشویم، کند و در نهایت با مرگ شخصیت اصلی ما وارد فضای فانتزی میفانتزی می

 از مرگ آکاکی هنوز فانتزی شکل نگرفته بود.
است.  گرفته صورتانتخاب ژانر فانتزی برای ایجاد اعجاب و شگفتی و تا حدودی ترس 

شود. نویسنده برای و واقعیت ایجاد می فرا واقعل ینمایی داستان در پی آمیختگی تخحقیقت
ن امر سبب یا اینکه ترس و اعجاب را بر داستان مسلط کند ناچار است فضایی فانتزی بیافریند که

 شود.یخواننده م یهاندادن به پرسش یپاسخ قطع
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انگیز، چیدمانی از واقعیت خیال رؤیاییوقتی مقابل »است  شاید به همین دلیل کوندرا معتقد
ها ملزم ها و بیان دقیق موقعیتقرار دهیم و آن را به رعایت دقیق مراحل زمانی، تعیین مکان

 و ایجاد. منظور آن است که چیدمان زندگی واقعی (8: 1393)کوندرا، « ایمکنیم وارد فانتزی شده
کند. در هر دو اثر نویسنده با می یشتریدریافت فانتزی کمک ب فضاهای واقعی، به فهم و درک و

در زندگی عادی و  ینیچنهیکمک فانتزی توانسته محتوای گروتسکی خود را تقویت کند. با زم
در  یو فانتز یواقع ی. فضاسازدهدمیخود را نشان  ازپیشبیشواقعی امر نابهنجار و نامتوازن 

د و یو ترد یدن به توهم فانتزیو رس یعبور از امر واقع یشنل و دماغ برا یداستان اجتماع
 فرا واقع یان استحالۀ بدنین میاست. در ا توجه موردشتر یت بیو عدم قطع یا چندگانگی یدوگانگ

 فراهم آورده است. ینۀ گروتسک را در فانتزیرمتجانس زمیچند امر غ یو ناهمگون
 

 مدرن و گروتسک. پست2 -2 -4

مدرنیته را فقدان مرکز ترین خصیصۀ معنادار پستمهم ظریۀ ادبی معاصرراهنمای نسلدن در 
باعث  ...از قبیل آلودگی هوا و تصورغیرقابلداند. یکه خوردن انسان به پیشامدهای می

های بسیار آشنا برای مخاطب خواهد شد. پس از آن، دیگر نه جهان وحدت و منظره رفتنازدست
 (.256: 1397)سلدن و ویدوسون، و نه خود انسان انسجام معنایی پیشین را دارد 

کند، از فرامدرنیسم برخی اصول مدرنیسم همچون حقیقت مطلق و وحدت را رد می
خواهد فاصلۀ بین فرامدرنیسم می»داند. گرایی گریزان است و تقلید از طبیعت را جایز نمیواقعیت

تخیلی و عامیانه و سنتی، همپای فرهنگ عامه و طبقۀ روشنفکر را کاهش دهد و برای ادبیات 
 (. 437و  436: 1390)علیزاده، « انواع دیگر ادبی، ارزش قائل شود

اتصال »از  اندعبارتاز نظر دیوید لاج، منتقد امریکایی،  اختصاربهمدرن های پستویژگی
ایت، روی، عدم انسجام، عدم قطعیت در سطح رو، دوری از قاعده، زیادهجاییجابهکوتاه، تناقض، 

 .(87: 1397نیا و دیگران، )شفیع، (437: 1397)علیزاده و جاور، « گرایی و تنوعکثرت
روی و استفاده از شگردهای مدرن در پایان باز، عدم قطعیت، زیادهترین ویژگی اثر پستمهم

شود که تنیده میتر، مرز میان تخیل و واقعیت چنان درهمگروتسکی است؛ همچنین از همه مهم
که با ایجاد توهم در خواننده او را به اعجاب بیشتر و  تا جاییاز یکدیگر نیستند،  شناساییقابل

 پاسخی بکشاند.بیشتر و بی
مدرن نه تصویربرداری از واقعیت است و نه فرافکنی، بلکه کشف بازنمایی در عصر پست

ر ما را از خودمان و ها و صور خیال، تصویای است که بر اساس آن زبان و به عبارتی روایتشیوه
رنگ کند. مرز بین واقعیت و جهان تخیلی داستان کمخویشتنمان در حال و گذشته تعیین می

و است رههای ممکن و متکثر روبجهان واقعی موجود، با جهان جایبهشود و هنرمند می
 مدرنپست این همان تفسیر دیگرگونه و متکثر از جهان است که نویسندۀو  (31: 1380)رهادوست، 

مدرن، شناساندن جهان واحد خواهد به آن برسد. کار متن پستتکثر واقعیت جهان، می بر تکیه با
 به خواننده نیست.
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 ۀمنزلبهکوشند تا واقعیت را مدرنیست به شکلی مینویسان پستداستان»پاینده معتقد است 
همچنین سبک زندگی سیطرۀ  و نه مفروض، به شکلی نو بازنمایی کنند. ناپذیرمناقشهموضوعی 

روایت، نگارش بازیگوشانه و هجو از  جایبه)تصویر(  ایماژ کردنجایگزینگفتمان، نقش رسانه، 
. ارجاع به کثرت و تعدد (35 ـ 34: 1396)پاینده، « های مضامین پسامدرن استترین خصیصهمهم

و  مدرنیپستخوانشی چه در تفسیر و چه در وجه بیرونی و عینی جهان و جهان اثر، مصداق 
  القای گروتسک در هر دو اثر است. یکی از ابزارهای نویسنده برای

آورد. شخصیت شنل مانند هایی برای دوخت شنل می، نویسنده مقدمهشنل در داستان
مدرن توانسته گیرد، نویسنده با رویکرد پستشدنش شکل می اندک با جریان دوختهپینوکیو اندک

 روی درسپس با چندین رخدادِ پی در پی، با زیاده .ب بسازدیعده و عجشخصیتی دور از قا
اش، سر و شکلی تازه و بدیع و وهمناک به او ببخشد. اگرچه در استقلال او از صاحب قبلی
وه عمل کرده؛ یعنی یاثر هم به همین ش یرفانتزیت غیشخص منزلۀطراحی شخصیت آکاکی به

 یبرا تامسونگونه نشان داده است. بودن او را بسیار اغراق ارادهپا بودن و بیودستفقر و بی
کند. در یاز بِکتِ اشاره م واتف مفهوم گروتسک به توصیف خانوادۀ لینچ در رمان یح و تعریتوض

کنندۀ اشخاص داستانی و افتادگی مشمئزال ازریختیخیدار و بخنده ین رمان بکت با لحنیا
 یهای عجیب و غریب ارثریخت و با بیمارییلج، فقیر، بیزمان افای که هماعضای خانواده
ت درون متن یان خواننده با روایم یگذارکند که خود باعث فاصلهیان میب یهستند را طور

.. را توضیح بدهم، شاید خوب است به تضاد دیگری در .ای غریببرای آنکه این آمیزه» ؛شودیم
 که آشکارترین لایۀ متن است ـفناک یا مشمئزکننده خود متن اشاره کنم: تضاد میان محتوای خو

   .(5 :1398، تامسون)« با شیوۀ کمیک ارائۀ محتوا ـ
از  یآکاک دردنخوربه یکه زندگ جاهمان یعنیافتد. ین اتفاق میهم دقیقاً شنلدر داستان 

 وحسابیدرستک کفش یکفش است و او در همۀ عمرش  یهمان انتخاب نامش که به معن
سنده در یلجن نو طنز بودنک و یو کم یالیخیب یعنیداستان وارد گروتسک شده است.  ،شتندا

خواننده را به گروتسک وارد کرده است. در نیمۀ پایانی داستان که شاهد  یاجتماع یبتیبرابر مص
برای بارزتر شدن وجه  گونهاغراقروی جدایی و استقلال او از مردۀ آکاکی هستیم هم همین زیاده

 توهم افکندنبه قصد دارد با  عمداًگیرد؛ با این تفاوت که نویسنده یک داستان شکل میکم
 خواننده، پایانی باز ایجاد کند.

 یرممکن است فردیغ کهدرحالیاست.  موردتوجههم  دماغت در داستان یهمین لحن روا
داستان را  یطور داریجانبو بدون  یخودمان یسنده با لحنینو یدماغش را از دست بدهد ول

است. از همان آغاز وارد فانتزی و  یواقع یااز صحنه یربرداریکند انگار در حال تصویت میروا
شویم که گویی ماهیت مستقلشان همیشگی بوده است. بخشی به اجزای بدن میشخصیت

آن به  شدنتبدیلنویسنده تعمداً قصد دارد فضای فانتزی داستان و فرار دماغ از دست صاحبش و 
دماغ و ماژور با  رویاروشدنخصیتی واقعی را با کمک طنز برای مخاطب عادی جلوه دهد. با ش

کند اتصال و انقطاع روایی ایجاد کند و با جستجوگری ماژور و در تعلیق یکدیگر سعی می
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 یی)جداتر آنکه انتخاب سوژه آورد. از همه مهم به وجودرا  گراییکثرتگذاشتن اثر، عدم قطعیت و 

 دارد.  یمدرننۀ پستیز زمیرمحتمل است نیغ یعاد یکه در زندگ از صاحبش( دماغ
، تکثر ی، اغراق، تضاد و ناهمگونیروادهیجاد زیا یسنده براینو یدات گروتسکیتمه ترتیباینبه

مدرن و پست یمتقابل فانتز تأثیرر یاست. در نمودار ز یمدرنت، پردازش پستیبرداشت و عدم قطع
 جاد گروتسک در دو داستان نشان داده شده است. یا یبرا یکرد متفاوت سبکیودو ر عنوانبه

 
 
 

 
 

 

 

 
 های شنل و دماغتأثیر ساختار بر گروتسک در داستان: 2نمودار 

 

 تمهیدات محتوایی .3 -4

های فانتزی دماغو  شنلبارها به محتوای گروتسکی در دو اثر اشاره شده است.  ازاینپیش
شود که گرایی آغاز میبا واقع شنلهستند.  یگونگی با ساختارهای متفاوتانسان انتقادی مبتنی بر

( 97)همان، « هیچ نکتۀ قابل ذکری در او نبود»ست نزدیک است. راوی با جملاتی مثل یبه ناتورال

نام آکاکی به معنی کفش برایش انتخاب شد، از  ناچاربهکه  اشگذارینامیا ماجرای مسخرۀ 
سازد. او که ابرقهرمان نیست، در مواجهه با رفتار ای نامرئی میستان چهرهشخصیت اول دا

او با این کنش، غریب و  خوگرفتگیجامعه با او و  یدیگران و جامعه کنشی دارد. کنشِ تهاجم
آکاکی از سایرین نیست که باعث نامرئی  نماید. تنها جدایی و انفکاک دنیای ذهنیمی هجوگونه

 حساببههای نامرئی در جامعه که موقعیت اجتماعی او نیز جزء موقعیتشود، بلشدن او می
)همان، « شوندپایه شناخته میعضو دون عنوانبه العمرمادامبه آن نوعی تعلق داشت که »آید؛ می

رنگ اونیفورمش دیگر سبز نبود، سفید  .کردهرگز به وضع ظاهر خود توجه نمی»، (98
 .(102)همان، « مخلوط شده باشدای بود که با قرمز مردهچرک

های بارز گروتسک است. گویا او با همۀ جهان اطرافش ناهماهنگ است که از ویژگی
پایدارترین مشخصۀ شیوۀ روایت گروتسک در طی زمان، ناهماهنگی است. چه عنصر آن تضاد »

 (.471: 1397)میرصادقی، « و تعارض و آمیزۀ امور ناهمگون باشد، چه امتزاج اجزای نامتجانس
آکاکی در »: شودین صورت شرح داده میتعارض و تضاد او با همکاران و جامعۀ اطرافش به ا

مزاحمتی  توجه است و فقط اگر هنگام رونویسی،تنهایی و انزوای خود به تحقیرهای همکارانش بی
ارم گفت: ولم کنید چرا آزراند، میبرایش ایجاد شود با لحن دردناکی که هر کسی را عقب می

 شود.می تررنگکم. این انفکاک از واقعیت پیرامون با آمدن شنل (100 :1396 )گوگول،« دهیدمی

 فانتزی

 پست مدرن

 سازیشخصیت
 انتزیخلق شخصیت ف

 عدم قطعیت
 رویزیاده

 دوری از قاعده

گروتسک و 
 سبک



 32، پیاپی 1402، زقستان 4، شمارۀ 12ناقۀ ناد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 108

اجباراً آن را دارد؛ اما وقتی یافتن به شنل جدید، وحشت ابتدا آکاکی از تغییر یعنی دست
و  تنرفراها یو  زدنحرفسنده تنها با ی، نوشنلگیرد. در شکل می یاپذیرد، گروتسک تازهمی

 دادناهمیتو دهد؛ بلکه توجه می یگروتسک ینیست که به شنل شخصیت ایجادکردنمزاحمت 
شود و همۀ همکارانش هم به شنلش بیش تر از خود آکاکی میاست، تا جایی که در نهایت مهم

کنند. استحالۀ شنل به معشوقۀ نداشتۀ آکاکی یاد می عنوانبهکنند و از شنل از خودش توجه می
 و زدشود تا فقدان شنل در اثر همدم، سبب می عنوانبهدی انسانی و دارای احساس و حتی موجو
 شبانه، آکاکی را به کام مرگ بکشاند.  خورد

پایانی  ۀاز صحنسازد، و تا قبل رفتارهای اجتماعی اطرافیان و خود آکاکی از شنل، یک انسان می
تازد و ها و عمُال دولتی و ستمگران میسکهمشخص نیست این شنلِ آکاکی است که عیاروار بر کال

 یاریع یهاک و داستانیبافت حماسۀ کم یبرا یانهیزم. کند یا انسان دیگری با شنل دیگرقیام می
 دار وخنده یم گروتسک به سمت محتوایرویم هر چه جلوتر ترتیباینبهکند. یجاد میخواننده ا یبرا

 گر همراه با ترس باشد. یخوانندگانِ د ید برایکند که شایم یشرویپ یزتریانگشگفت
شود رو هستیم؛ کووالیف صبح بیدار میهروب دارو خندهغیرعادی  یی، ابتدا فقط با محتوادماغدر 

بیند دماغش نیست، اما نویسنده با بازگشت به عقب دلیل این تبدیل و تبدل را برای ما روشن و می
شنل، از رفتار انسانی صاحب آن سرچشمه  مانندبهست گیری شخصیت دماغ هم درسازد. شکلمی
انسانی کامل و واقعی و تقریباً  ۀمثاببهشود و دماغ گیرد و در نهایت تبدیل به ماهیتی مستقل میمی

 یشناسد ولیکه صاحبش او را م یطور. کنداش جلوه میبا همان خلق و خوهای صاحب قبلی
 روی تا آنجاست که وسط نان صبحانۀ پیرمردیاق و زیادهرد. اغریتواند صاحبش را بپذیخودش نم

شود یت میبار آنچه را که روانیاست حتی خواننده هم اول الخمردائمشود و چون پیدا می الخمردائم
 شدنگماندازد. از آن طرف، نگاه کووالیف به مسئلۀ کند، تا اینکه آن را درون رودخانه میباور نمی

یک شیادی و دزدی نگاه  عنوانبهبا یک جنایت است و به کل ماجرا  دنشمواجهدماغش مانند 
مجرم جزئی از وجود اوست که حالا مستقل از  کهدرحالیکند و دائم در پی پلیس و نظمیه است؛ می

ز همراه ین داستان نیدر ا یگروتسک یزند. محتوادار دوباره با او سر باز مییاو شخصیت یافته و از د
 رسد. یان میت با اعجاب به پایکند و در نهایم یشرویز پو طن یبا شوخ

 

 
 
 
 
 
 

 

 نقش محتوا در پردازش گروتسک: 3نمودار 

 

 روییادهاغراق و ز

 نظمیعدم تعادل و بی

 اعحاب همراه با خشم وترس
 طنز همراه با خشم و ترس

ناهمگونی و امر 
 نامتجانس

 محتوا و
 گروتسک

 شگفتی
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 های شنل و دماغگانه گروتسک در داستانتلفیق ابعاد سه: 4نمودار 

 
ا طنز یاعجاب همراه با خشم  یگروتسک یسنده محتوایدهد نویها نشان مرق نمودایتلف

ر کرده یپذامکان یدر عناصر داستان یو فانتز مدرنپسترا با کمک دو ساختار همراه با ترس 
در خلق گروتسک کاربرد  سازیشخصیتق و یدو عنصر تعل یان عناصر داستانیاست. از م

 همراه بوده است. یگروتسک ینها با محتوایا یداشته که هر دو یشتریب
 

 گیرینتیجه. 5
طنزآمیز گوگول هستند. اما نویسندگان در این مقاله قصد های فانتزی از داستان دماغو  شنل

پذیر است، به اثبات این مسئله را داشتند که فهم بهتر هر دوی این آثار بر بستر گروتسک امکان
ترین شود زاییدۀ کارکردهای گروتسکی است. از مهمعبارتی طنزی که در هر دو اثر دیده می

شود؛ اشاره کرد که شامل عناصر داستان می یات داستانتوان به تمهیدهای گروتسکی میویژگی
داستان یاد کرد که خواننده را به فضای  و تعلیق یپردازی، فضاسازاز آن جمله باید از شخصیت

وار فضای گروتسکی و های شایعههای ناگهانی و پایاندهد. نخست با شروعیگروتسکی سوق م
ود. در تعلیق نیز تمام مدت با حذف عامل شاعجاب، همراه با طنز و حتی ترس خلق می

افزاید که سبب سردرگمی خواننده در پیدا کردن مرز روی و شگفتی میبرندۀ داستان بر زیادهپیش
پردازی باید از استحالۀ بدن گروتسکی نام برد. نویسنده با شود. در شخصیتواقعیت و مجاز می

آن از اجزای کلی صاحبش قصد دارد  طلبی و جداسازی بدن و اجزای وابسته بهاستقلال
 واقعدر است که  بلاتکلیفآور تداعی کند و تا پایان داستان خواننده ای ترسناک و اعجابصحنه
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از نقش اصلی  ها رخ داده یا اصلاًاین شنل و دماغ از آنِ صاحبانشان هستند یا تغییراتی در آن
است. فضاسازی  یۀ دوم، تمهیدات سبککشند؟ دستخود جدا افتاده و نقش دیگری را به دوش می

شود. اگر ماجراها در مانندی میدر هر دو داستان در ژانر فانتزی سبب باورپذیری و ایجاد حقیقت
آمد. گروتسک با فانتزی، ارتباط نزدیکی داد اهداف نویسنده به دست نمیرخ می یداستان واقع

کند بلکه به صورت ملموس و واقعی د نمیدارد؛ زیرا گروتسک تنها در خیال و ناخودآگاه فرد رش
شود. پس در دنیای فانتزی، حوادث داستان باورپذیرند. عینیتِ پیرامون فرد دیده میط در محی

شود. از سویی این عینیت عریان گروتسک است که سبب ترس یا خشم در ضمیر مخاطب می
ای و اعجاب و در پاره یت که از مختصات پست مدرن است، سبب طنز و ترسعهمراه با عدم قط
توان به یها من داستانیمعمول گروتسک در ا ین محتواهایترشود. از مهمموارد خشم می

 یروادهیغریب و اغراق و ز ، نابهنجاری، عدم تعادل و توازن و ناسازگاری دو امریاستحالۀ بدن
سبب خشم یا شگفتی و در پایان باید گفت اگرچه کارکرد گروتسک در هر اثر طنزآمیز  اشاره کرد.

ترس است اما طنز گروتسکی سبب ترس یا خشم تنها نیست؛ بلکه تردد در میان این دو حالت 
محور بر اثر حاکم شود. به نظر شود نگاهی کاملاً خوانندهدر اصل این ویژگی سبب می است.

است؛ اما  های مورد مطالعه، جنبۀ شگفتی و طنز بر خشم و ترس پیشی داشتهرسد در داستانمی
این امکان وجود دارد که برای خوانندۀ زمان گوگول یا خوانندۀ روسی که مصادیق آن را در دنیای 

کند، گفتمان ترس و خشم نیز برجسته باشد، به این ترتیب کرده یا میواقعی خود تجربه می
 . یابدبافت و گفتمان هم در شناخت و جایگاه رویکردهای گروتسکی اهمیت می ئلۀمس
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